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Abstract 
The behavior of the West toward vulnerable societies has perpetually been 
grounded in a utilitarian, domineering, and colonial paradigm. This modality 
has been pursued through a multiplicity of instruments, including 
warmongering, economic sanctions, media propaganda, and international 
institutions. This confrontation applies even more to the Islamic Republic 
because of its paradigmatic conflict with liberal democracy, which has 
continued throughout the forty years of the Revolution and reached its peak in 
the Twelve-Day War. The objective of this study is to analyze the governing 
logic of this approach within the framework of the theory of istikhdām 
(instrumental subjugation). It is structured around the following inquiry: What 
is the governing logic underlying Western conduct in its confrontation with the 
Islamic Republic of Iran, and how can it be explicated through ‘Allameh 
Tabataba’i’s theory of istikhdām? The findings indicate that Western 
civilization rests upon the natural dimension of the human existential structure, 
thereby engendering a social character grounded in istikhdām (instrumental 
subjugation). Consequently, the exploitative paradigm of the West cannot be 
interpreted independently of its civilizational matrix, nor can it be reduced to 
the conduct of certain political and social leaders or restricted to particular 
historical epochs. According to the theory of istikhdām, this approach will 
persist unless confronted by a rival; it is solely the counterbalance of power and 
the imposition of reciprocal costs that can deter the West’s instrumentalizing 
approach. Otherwise, no software-based, rational, or sacred logic can halt it or 
compel the West to engage in cooperation and empathetic agency. 
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                                                                 * This paper was presented at “the International Conference on Islamic Humanities” commemorating 

‘Allameh Mohammad‑Taqi Mesbah‑Yazdi. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 استثماری تمدن مدرن  رویکرداز  انتقادی تحلیل

 1*روزه جنگ دوازده با تأکید بر یئاستخدام علامه طباطبا ةبر اساس نظری

   golestani@iki.ac.irشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ استاديار گروه جامعه         صادق گلستاني

 16/00/0414 ـ پذيرش: 06/11/0414 دريافت:

 دهيچك
عماري بوده جويانه و استطلبانه و سلطهبر الگويي منفعترفتار غرب در قبال جوامع ضعيف، همواره مبتني

هاي اقتصادي، تبليغات افروزي، تحريماست. اين شيوه با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون جنگ
المللي پيگيري شده است. اين مواجهه نسبت به جمهوري اسلامي به دليل يناي و حتي نهادهاي برسانه

سال انقلاب ادامه يافته است  41تقابل پاردايمي با ليبرال دموكراسي مصداق بيشتري دارد كه در طول 
به اوج خود رسيده است. هدف اين پژوهش، تحليل منطق حاكم بر اين رويکرد،  روزه دوازدهو در جنگ 

گيرد: منطق حاكم بر رفتار غرب وب نظرية استخدام است و در پاسخ به اين پرسش سازمان ميدر چارچ
توان آن را در چارچوب نظرية استخدام علامه در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران چيست و چگونه مي

سان تکيه نها از اين قرار است كه تمدن غرب بر بعد طبيعي ساختار وجودي اطباطبائي تبيين كرد؟ يافته
ب را ثماري در غرتدهد. بنابراين رويکرد اسرا تحويل مي بر استخدامدارد و شخصيت اجتماعي مبتني

توان جداي از اين تمدن تفسير كرد و آن را به رفتار برخي رهبران سياسي و اجتماعي و يا به برخي نمي
 يابد كه هماورديوقتي ادامه ميهاي تاريخي مستند كرد. اين رويکرد مطابق نظرية استخدام تا دوره

گرايانة فراروي آن قرار نگيرد و تنها هماورد قدرت و تحميل هزينة متقابل است كه مانع رويکرد استخدام
تواند آن را متوقف كند و غرب را به افزاري عقلاني و قدسي نميشود و گرنه هيچ منطق نرمغرب مي

 .تعاون و كنشگري همدلانه وادارد

  .پذيري، توحشگري، شخصيت اجتماعي، جامعهتمدن غرب، استخدام :هاكليدواژه

                                                                 

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *
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 مقدمه

 هايديدگاه و رفتارشناسي دربارة مهمي هايدرس اسلام، جهان ويژهبه ديگر، ملل با غرب جهانمطالعة مواجهة 

و  عمارگريريخ طولاني، بر اساس استتا طي مختلف، ملل به نسبت غرب رفتار. آموزدمي ما به غرب جهان نظري

  .هاي ديگر بوده استتلاش براي تسلط بر منابع و فرهنگ

اي دلپذير و انساني از خود به نمايش اي، همواره تلاش كرده است تا چهرهگيري از امپراتوري رسانهغرب، با بهره

ها، غارت منابع عامها، قتل. تحميل جنگدهدمي نشان را ديگري واقعيت غيرغربي، جهان با اواما رابطة  ،بگذارد

هايي از اين واقعيت است. تاريخ شواهد ها، نمونهكشورهاي ديگر، و به اسارت بردن شرافت، كرامت، جان و مال ملت

يوة اين ش .انددهد؛ همچنان كه برخي از متفکران نيز به آن اشاره كردهبسياري از اين رفتار را در اختيار ما قرار مي

 طريق زا نيز كنوني جهان در و شده پيگيري غرب سوي از همواره ديگر، جوامع به بتنس استعماري راهبرد و رفتاري

 امروزه. است يافته ادامه بشري حقوق نهادهاي حتي و الملليبين هايرسانه جهاني، مالي نظام چون نويني ابزارهاي

قوق بشر، توجيه و کرد با قدرت نرم تركيب شده و تحت پوشش شعارهايي چون دموكراسي، آزادي و حروي اين

 .ردك مشاهده وضوحبه نيز اسلامي انقلاب و ايران با ة غربتوان در مواجهمشروعيت يافته است. اين مسئله را مي

د آيد و در تقابل تاريخي با راهبرر ميشمابه اخير قرون در بشر تحولات تاريخ در عطفيانقلاب اسلامي، نقطة 

پردازان غربي كه افول دين رويداد عظيم تاريخي، برخلاف انتظارات نظريهاستعماري غرب به وجود آمده است. اين 

مري تبعي، عنوان ابيني كرده بودند، با محوريت دين به وقوع پيوست و نشان داد كه دين نه بهدر عصر مدرن را پيش

ياسي بزرگ اعي و ستواند محرک اصلي تغييرات اجتمعنوان يك واقعيت بنيادين، مياي و روبنايي، بلکه بهحاشيه

 اساسي الشيچ اسلامي، هايارزش و معرفتي بنيادهاي برمبتني اجتماعي زيست از الگوييباشد. اين انقلاب، با ارائة 

 .آورد پديد جهان سطح در دموكراسي ليبرال مسلط پارادايم براي

كه طي  دموكراسي ليبرالدر واقع، انقلاب اسلامي الگويي از زيست اجتماعي متضاد با الگوي زيست اجتماعي 

 .كرد رفيمع جهانيان به كند، تثبيت اسلام جهان خاص طوربه و انساني جوامع بر را ة خودها توانسته بود سيطرقرن

 و تاس بشري آرمان طلاييدموكراسي نقطة  انديشد، ليبرالمطابق نگاه غرب كه به برتري مطلق خود مي

 گيرد، لشک چارچوب اين از خارج كه الگويي هر روازاين كرد. تأمين رهگذر ينا از بايد و توانمي را پيشرفت هرگونه

ارادايمي پ اهنگ همين در توانمي را غرب توزيكينه اين دليل. شودمي تلقي غرب برتري و منافع براي وجودي تهديدي

 الگوي وانعنبه را آن كه يغرب ـدموكراسي غرب باشد  جو كرد. هرگونه پيشرفتي كه خارج از پارادايم ليبرالوجست

 تثبيت و گسترش اسلامي جوامع بر را خود سلطة فرهنگي و نفوذ آن طريق از و است كرده معرفي جهاني برتر زيست

 .آيدمي شماربه جدي مانعي ـ كرده



   ،  15 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

 با آشکار تقابل در كه دين از برخاسته سياسي نظام و ديني الگويي چارچوب در ايرانيرو پيشرفت جامعة ازاين

 جدي خطري زنگ و...، نظامي صنعتي، بهداشتي، سياسي، هايزمينه در دارد، قرار دموكراسيليبرال  سکولار نظام

فت در جهان اسلام رسوخ كرده و مقبوليت پيشر از نوع اين كه زماني ويژهبه شود،مي محسوب غرب هژموني براي

 .آوردبه لرزه درمي اي خواهد بود كه اركان هژموني غرب رايابد، معادل زلزله

ي هايدست، بهانه اين ها و مواردي ازخواهانه، دفاع از زنان، اقليتبنابراين ادعاهاي حقوق بشري و شعارهاي آزادي

ع ويژه جوامع اسلامي، معرفي شده است. موضوآيند كه به جهان، بهشمار ميبراي مقابله با اين الگوي زيست جديد به

 شود.مي محسوب غرب هايسلسلة توطئه در تبليغاتيط به آن نيز آخرين حربة اي و مذاكرات مربوهسته

ة كه توسط رژيم صهيونيستي و با تشويق و حمايت كامل غرب بر كشور ما تحميل شده است، روز دوازده جنگ

مصداق روشني از همين واقعيت است. اين جنگ تحميلي بر ضد ايران در شرايطي اتفاق افتاد كه غرب، بحث 

هاي كرد و در همين راستا جلسهوگو را براي مسائل مورد مناقشه با جمهوري اسلامي مطرح ميديپلماسي و گفت

وگو، كشور ما مورد حملة وحشيانة نمايندة غرب قرار گرفت مشترک مذاكره بين آنان انجام شده و در اثناي همين گفت

 .بس انجاميدمراه بود، با پيشنهاد و اصرار غرب به آتشروز كه با پاسخ قاطع جمهوري اسلام ه دوازدهو پس از طي 

رسد نظرية اجتماعي علامه گرفت و به نظر ميهاي مختلف پيتوان در قالب نظريهرفتارشناسي غرب را مي

 ظرفيت بالايي در فهم و تحليل اين مقوله داشته باشد.  الميزانطباطبائي در 

اعي را معنا كه اصل زيست اجتم ي انسان شکل گرفته است؛ به ايننظرية استخدام بر پاية اجتماعي بودن فطر

سازد و سير حركت انسان به سمت جامعه و تن دادن وي به الزامات اجتماعي و پذيرش به مهندسي خلقت مستند مي

 كند.وجو ميقواعد اجتماعي و تمکين در برابر عدالت و تعاون اجتماعي را در ابعاد وجودي وي جست

هاي دهد. فطرت به ابعاد متعالي انسان نظر دارد و ويژگيودي انسان را دو بخش طبيعي و فطري شکل ميابعاد وج

گذارد، پذيرش تعادل و تعاون و عدالت اجتماعي و پرهيز از ظلم و استثمار ديگران در متمايز با انسان را نمايش مي

شناسان كند، اما ساحت طبيعي انسان كه در ادبيات روانمقابل ميل و شوق به ايثار و انفاق و گذشت، از فطرت تغذيه مي

جهاني و بر شهوت و غضب تأكيد دارد كه مشترک بين انسان و حيوان شود، تنها بر وجوه اينبه غريزه شناخته مي

 يثمار و استعمار و تجاوز به حقوق ديگران و مصادرة آن در راستاتطلبي و اسخواهي و برترياست. اين ويژگي افسون

متفاوت و  پذيريگيري سلوكي و جامعهكند. نوع تربيت فردي و اجتماعي انسان و جهتمنافع فردي را پيگيري مي

اي را در زندگي جمعي و در تعامل نوع تکوين شخصيت وي و غلبة هريك از آن دو بعد وجودي وي، زمينة رفتار ويژه

كنند، بلکه در زون بر آنکه رفتار اجتماعي متفاوت را ايجاد ميكند. به بيان ديگر، مسئلة ذكرشده افبا ديگران فعال مي

 متفاوت نيز اثر دارند. هاي سياسي ساختارهاي اجتماعي و نظام گيريشکل
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خاطر  كند بهنظرية استخدام به اين معناست كه انسان بر اساس طبيعت خود اين خوي را دارد و اگر تعاون مي

پذيرد، ولي در كند. در واقع، هرچند فطرت وي آن را مير آن تحميل ميهاي اجتماعي است كه جامعه بضرروت

 نهد. فهمد و بدان گردن ميهاي اجتماعي آن را ميراستاي ضرورت

اي كه بر اساس اين عقلانيت سازمان يافته باشد و فرهنگ برآمده از آن را نهادينه سازد، حيوان اجتماعي جامعه

ش بيند و اين عقلانيت اساساً راه توحتعاون و عدالت، توحش و استثمار را طبيعي مياست و در تعامل با ديگران، به 

وامع ديگر و استثمارگرايانه را نسبت به ج جويانههاي سلطهسياست گذارد. به بيان ديگر، اين ساختارو استعمار را بازمي

نسان در يك از ابعاد وجودي است كه كدامكند. بنابراين آيندة زيست اجتماعي انسان در گرو اين واقعيت اتعقيب مي

 يابد. گيري شخيصت اجتماعي و تکوين ساختار اجتماعي غلبه ميپذيري شکلسير جامعه

ر روزه را در بست دوازدهطور خاص جنگ اين پژوهش بر آن است رفتارشناسي غرب نسبت به ديگر جوامع و به

ر اسخ بدهد كه شيوة تعامل غرب با ديگر جوامع قوي و ضعيف بتبيين كند و به اين پرسش پ الميزاننظرية استخدام 

 توان در بستر نظرية استخدام آن را تحليل كرد.اساس چه منطقي سازمان گيرد و چگونه مي

 نظرية استخدام

. بحث مفصلي را به اين نظريه اختصاص داده است الميزانويژه در كتاب ارزشمند علامه طباطبائي در آثار مختلف، به

ين نظريه جايگاه ممتاز در منظومة انديشة كلان ايشان در باب كنش اجتماعي دارد. از نظر علامه طباطبائي انسان ا

ي هاي فردشده است؛ به اين صورت كه كنشزيست در ساختار وجودي وي نهاده  گونهموجودي اجتماعي است. اين

تواند تقويت ؛ هرچند در ساية رفتار اختياري انسان ميو اجتماعي انسان در توليد و بسط اين ويژگي نقشي نداشت است

يا تضعيف گردد. وجود غرائز جنسي بارزترين ميل تکويني است كه بطن خلقت وي مهندسي شده است و راه تکوين 

سازد. اين ميل در كنار ديگر اميال همچون ميل عاطفي و برقراري ارتباط پذير ميترين واحد اجتماعي را امکانكوچك

 ئي،باطبا)ط كندزيستن را براي انسان فراهم ميگري اصل اجتماعي هاي تکويني و بدون محاسبهديگران، زمينه با

(. زندگي جمعي اقتضائات و الزامات خاص خود را 990، ص00؛ ج055، ص05؛ ج011، ص9؛ ج39، ص4، جق0406

مسير وجود قوانين و مقرارت صورت  كند. وجود اين الزامات كه ازدارد كه مسير تعامل كشنگران را مشخص مي

گردد. اين الزامات شود و بدون آن، ثبات اجتماعي ناممکن ميپذيرد، نياز بنيادين جامعة انساني شمرده ميمي

ن سازند. پذيرش اين قوانيكنند و كنش او را در چارچوب مشخص، متعين ميهايي را بر انسان تحميل ميمحدوديت

ه كند و راه رسيدن بپذير ميبينيبخشي جامعه اثر دارد و رفتار اجتماعي را پيشسامان و حركت در چارچوب آن، در

 توانكند، اما خاستگاه پذيرش آن الزامات و حركت در چارچوب آن قواعد را چگونه ميهدف اجتماعي را تسهيل مي

واعد زندگي دادن انسان به ق آيا تن؟ توان به طبيعت اولية انسان مستند كردبودن انسان را مي تبيين كرد؟ آيا مدني

نوايي با ديگران و پذيرش تعاون و عدالت اجتماعي، به پذيري، همجمعي، تمکين به تعهدات اجتماعي، مسئوليت
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شر توان گفت كه بمي ها را ريشه در فطرت انسان دانست؟توان اين گرايشگردد؟ آيا ميخاستگاه فطري او بازمي

بت پذيرد و با رغشده را ميهاي اجتماعي و تنها به خاطر طبيعت و ميل ذاتي خود قواعد مطرحبدون پيروي از ضرورت

هاي انساني كه در چارچوب الزامات قواعد زندگي صورت توان كنشكند. به بيان ديگر، آيا ميدروني بدان تمکين مي

ني دو ها را در بازخوايلي اين پرسشپذيرد را به لحاظ طبيعت وي كنش همدلانه و متعهدانه دانست؟ پاسخ تحلمي

 توان يافت. بعد فطري و غريزي انسان مي

د هاي همدلانه نسبت به قواعترتيب كنشداند و بدين علامه طباطبائي طبع اولية انسان را متمدن نمي

، 0ج ق،0406داند )طباطبائي، دهد و او را مستخدم بالطبع ميزندگي را به طبيعت ثانوية انسان ارجاع مي

(. برخلاف فطرت كه مدنيت در آن نهادينه شده است و انسان به شرحي كه بيان خواهد 050، ص01؛ ج034ص

 باشد.بالفطرت شمرده ميشد مدني 

كند: در ميان سلسله دانش و ادراكات بشر كه او را به گونه تبيين ميگري انسان را اينعلامه ويژگي استخدام

ان دهد؛ به اين معنا كه انسگري شکل ميخشي از آن را تصديقات معطوف به استخدامكند، بعمل در ماده مرتبط مي

بر اساس اقتضائات فطرتش بر اين باور است كه بايد هر چيز اثرگذار در رفع نياز و رسيدن به كمالش را استخدام كند؛ 

هاي ه و حيوان تا استخدام انسانرو در جهت استخدام ابزار مختلف مادي و انواع فنون و صنايع و نبات و گياازاين

آورد، اما وي در درون جامعه، مجبور است برخلاف كند و بدين منظور به زندگي جمعي روي ميديگر تلاش مي

اين ناگزيري از آن جهت است كه  گرش، مطابق اقتضائات جامعه و قواعد موجود در آن رفتار نمايد.طبيعت استخدام

بيند كه آنان نيز در پي همان چيزي هستند كه او يابد و ميدر همنوعان خود نيز مي گري راوي اين ويژگي استخدام

كس ومرج جامعه را فرا خواهد گرفت و در آن صورت هيچكند و در صورت عدم تعديل اين ويژگي، هرجطلب مي

رغم به ن به ناگزيرآيد؛ بنابراين انسادست مياي برسد كه با زيست اجتماعي بهنخواهد توانست به كمال وجودي

د پذيرد و به دادوستدهد و تعاون و عدالت اجتماعي را مياش به قواعد زندگي اجتماعي تن ميطبيعي گرياستخدام

 برد. به بيان ديگر، اورساند از آنها سود ميدهد و در قبال سودي كه به ديگران ميدر ارتباط با ديگران گردن مي

ورزد تا هركس به تناسب وزن اجتماعي و به رد و با ديگران در امور جامعه اشتراک ميپذيتقسيم كار اجتماعي را مي

رسد و تعادل در روابط يابد و هركس به حق خود ميميزان تلاش خود بهره ببرد. بدين ترتيب جامعه استقرار مي

، 1؛ ج940، ص5؛ ج001ـ005، ص0ق، ج0406گردد )طباطبائي، اجتماعي كه همان عدالت اجتماعي است برقرار مي

 (.39تا، ص؛ ، بي13ـ11، ص0913؛ 030، ص05؛ ج011ص

فردي و اجتماعي وي را تحت تأثير قرار  گري كه در طبيعت انسان مهندسي شده است، كنشاين استخدام

ري گآوردن سلطهورزي، عدم تمکين به حق و قانع نبودن به حقوق اجتماعي و روي دهد كه فرار از تعاون و عدالتمي

 و تجاوز به حقوق ديگران از جمله آثار طبيعي آن خواهد بود. 



  12 صادق گلستاني / ... يئم علامه طباطبااستخدا ةاستثماري تمدن مدرن بر اساس نظري رويكرداز  انتقادي تحليل

جويي بر توان يافت كه به محض يافتن قدرت و امکان سلطهها ميمؤيد اين واقعيت را در رفتار بسياري از انسان

؛ جوادي 940، ص5؛ ج050، ص01ق، ج0406پردازند )طباطبائي، كشي از آنان ميديگران به استخدام و استثمار بهره

به وجود همين  ،هايي كه در تاريخ زندگي اجتماعي بشر وجود داشته است(. نزاع و كشمکش46، ص0911آملي، 

گري انسان، (. قريحة استخدام019، ص5؛ ج90، ص01؛ ج46، ص00ق، ج0406گردد )طباطبائي، ويژگي مرتبط مي

قت و منطقة زندگي متفاوت است و نيز تفاوت در در كنار تفاوت افراد در اخلاق و عادات زندگي كه برخاسته از خل

شود كه انسان را از اقتضائات عدالت اجتماعي مورد انتظار از استعداد و توانايي، باعث بروز اختلافاتي در جامعه مي

گروه  هپردازند و درنتيجسازد. در اين جامعه افراد قوي و پيروز به استثمار افراد ضعيف و مغلوب ميجامعة صالح دور مي

كارگيري مکر و خدعه برآمده و در صورت پيروزي، به شديدترين وجهي مثل از طريق بهبهضعيف نيز درصدد مقابله

 (.004و  001، ص0ق، ج0406سازند )طباطبائي، انتقام خود را عملي مي

البته اين اختلاف نسبت به بساطت و پيچيدگي زندگي جمعي و ميزان تراكم زيست و فزوني و كاهش 

هاي اجتماعي در گردد، و به گفتة علامه كاهش نزاعجمعيت و ناترازي امکانات و نيازهاي زندگي متفاوت مي

هاي گري، اما تشديد نزاع و كشمکش در دورهرغم وجود استخدامهاي تاريخي و عدم نياز به شريعت بهگذشته

ق، 0406بل فهم است )طباطبائي، تاريخي بعد و احساس ضروت اجتماعي به وجود شريعت، از همين منظر قا

 (.914، ص5؛ ج090ـ090و  001، ص0ج

دهد كه در مقابل غريزه قرار دارد. اين بعد ديگري وجود انسان را فطرت او شکل ميكه اشاره شد،  گونههمان

ست تعالي اكند. با اشاره به همين بعد مهاي متعالي انسان اشاره دارد و او را از ديگر حيوان جدا ميامر به ويژگي

توان گفت انسان مستخدم بالطبع و مدني بالفطره است. انسان از جنبة طبيعت مستثمر بالطبع است، اما روح كه مي

طلبي مقتضاي فطرت او است نه طبع او. بين اين دو خواهي و حقاو مدني بالفطره است. متمدن بودن، عدالت

د كه به شودروني، جان او اسير تن گردد، متوحش بالطبع مي گرايش همواره جهاد اكبر برپاست و اگر در جهاد اكبر

آورد هاي فطري را در خدمت اين طبع متوحش درميانگيزاسارت هواهاي او در آمده و همة هوشمندي و فر

 (.46، ص0911)جوادي آملي، 

 گري تمدن غرب و استخدام

 منافع و امزاي به دسترسي در محدوديت با كه جامعه ـ درگرايي انساني ويژگي استخدامين رهايي ابديهي است كه 

سورة بقره مطرح  91هشداري كه از زبان فرشتگان در آية  .دارد دنبال به نامطلوب پيامدهاي ـ است همراه زندگي

د: آيا [ گفتن]فرشتگان؛ «فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها ويَسَفْكُِ الدمِّاءَ اتجعلُ» شده است ناظر به همين واقعيت قابل فهم است:

 ها ريزد؟گماري كه در آن فساد ايجاد كند و خوندر آن كسي را مي
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بنابراين  .دهدرا نشان مي انسان به تجاوز، فساد و خشونت طبيعياز گرايش  فرشتگان اين گزاره، نگراني

رو وجود قوانين و اعتبارات كنترل و تعديل اين ويژگي براي صيانت از نظم اجتماعي ضروري است. ازاين

اجتماعي از ديدگاه فيلسوفان و مديران جامعه، اهميت وجودي يافته است. در واقع، تحقق سعادت اجتماعي نيز 

 داندمي« نقص انسان و كمال بين واسطة» را اعتبارات اين طباطبائي علامه. شودمي ممکن اعتبارات اين رعايت ةدر ساي

 .(039ـ030، ص05ق، ج0406)طباطبائي، 

 تحقق ةزمان نيازمند سازوكاري است كه زمينشمارد، همانسان كه قوانين را ضروري مي ةايانگرطبيعت استخدام

اهداف  به دستيابي براي كه ـ قوانين عملي تحقق طبيعت، اين وجود ديگر،عبارتبه. آورد فراهم را قوانين اين عملي

 طريق از را انسان كه است سازوكاري به نياز روازاين. سازدمي مواجه چالش با را ـاند زيست اجتماعي وضع شده

 وسطت كه اجتماعي كنترل و تربيتي سازوكارهاي. وادارد اعتبارات اين از پيروي به متعهدانه، و اكراهي هايكنش

 .ابل درک و تبيين هستندق راستا همين در شوند،مي مطرح شناسانجامعه

و نشست و اين پرسش را مطرح كرد كه اين تمدن وگتوان از امکان تمدن غرب در اين زمينه به گفتحال مي

شناختي موفق شود؟ آيا غرب اساساً چنين رويکردي را در جوهر تمدني تواند در تعديل و كنترل اين ويژگي انسانمي

خود دنبال كرده است يا برعکس بنياد خود را بر مدار همين ويژگي بنا نهاده است و همواره اين ويژگي از حيات تقويت 

 ه و نظام ارزشي جامعه را بر پاية آن سازمان داده است؟كرد

شود، از امکان پذيرش رويکردي متفاوت با تمدن غرب بر اساس مباني معرفتي خاص خود كه بدان اشاره مي

واند تنمي گري در مديريت انسان اجتماعي و تأمين منافع او عاجز است و در ذات خوداقتضائات ويژگي استخدام

ود بنابراين همسويي با ساحت طبيعي وج بپذيرد.را  شودگرايي ناشي مياز منطق استخدامكه ز آنچه مسيري غير ا

خود را  سپس حركت اجتماعيكند؛ گرايانه را ايجاد ميهاي استخدامگزيند و ساختار متناسب با ويژگيانسان را برمي

 .بخشددر راستاي تقويت و همراهي با اين ساختار سامان مي

سازد. اين تمدن، بنيان شناختي تمدن غرب ما را به اين حقيقت رهنمون ميمبادي انسانشناخت 

ت. شناسي توحيدي كه بر پاية خلافت بنا نهاده شده اساش را بر اومانيسم قرار داده است. برخلاف انسانشناختيانسان

دهد و دال مركزي مديريت حيات مي هاي او قراراومانيسم گرايشي است كه محور جهان انساني را انسان و خواسته

اي غير از آنچه خودش خواسته و پسنديده را ترتيب او هيچ قاعده شمرد. بديناجتماعي را اراده و خواستة انسان مي

رد، و در شماهاي طبيعي انسان محترم نميكند و هيچ مانعي را فراروي خواستهداند و بدان تمکين نميمشروع نمي

كند و همان نشاند و همة قوانين را بر مدار خواست او تنظيم ميجاي خدا در همة امور حيات خود ميهواقع انسان را ب

 رو كنشگري بركند. ازاينها معرفي ميدهد و آن را تنها مرجع سنجش و داوري ديگر فرهنگرا مبناي عمل قرار مي

د و تقويت شوگري است برجسه ميكه وجه استخدام شود، و فقط بعد طبيعي انسانمعنا ميمحور مبدأ و معاد در آن بي
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درستي اشاره كردند كه اومانيسم به معناي كرامت و حتي اصالت انسان رو است كه برخي متفکران بهگردد. ازهمينمي

؛ ر.ک: مهدي مزيناني و 059، ص0930جهاني است )پارسانيا، نيست. اومانيسم به معناي اصالت انسان دنيوي و اين

(. در واقع، اين تمدن، به ابعاد اخلاقي وجود انسان توجه ندارد و هيچ مانعي فراروي انسان 13ـ11، ص0410ن، ديگرا

را  شمرد و تنها مانعداند و هرگونه كنشگري را در ظرف جامعه مشروع ميگيري از دنيا را متعبر نميدر راستاي بهره

رة گردد و ارادة انسان در چنبجودي انسان در آن برجسته ميگري ساحت وداند و بدين ترتيب بعد استخدامقانون مي

 :الميزاندهد به تعبير گردد و در خدمت همين بعد، كنشگري انسان را سازمان مياين بعد انسان اسير مي

گرايي را بر زندگي انسان حاكم مندي از عناصر مادي است. اين هدف، حسهدف تمدن جديد، تنها بهره

دهد؛ هرچند با عقل سازگار باشد، بلکه عقل را نيز تابع متي كه طبعيت او تمايل دارد سوق ميكند و او به سمي

رو است كه قوانين اجتماعي در اين تمدن بر مدار ميل اكثريت تنظيم گرداند. ازهمينهوس و ميل انسان مي

گذارد در ماوراي قانون آزاد مي ترتيب انسان راتفاوت است. بدين گردد و نسبت به امور اعتقادي و اخلاقي بيمي

توجه به اعتقاد و اخلاق وضع شده است دهد كه بيو تنها مانع رفتار را مخالفت با همين قوانيني قرار مي

 (. 010، ص4ق، ج0406)طباطبائي، 

هاي زينهه بر اين منطق اجتماعي در امان بماند و به ناگزيرهاي مبتنيتواند از آسيببنابراين منطقاً اين تمدن نمي

 فرسا را بايد در قبال آن تحمل نمايد. طاقت

ا ها، لزوم تمکين در برابر قوانين و تعاون بگر در تمام انسانگونه كه اشاره شد، وجود طبيعت استخدامالبته همان

 ايبنديپ به را انسان مشترک، ويژگي اين از ناشي آفات ةسازد. در واقع، عقل فطري با محاسبآور ميديگران را الزام

 از آنها، ازيسنهادينه براي تلاش و قوانين مشروعيت بر جامعه تأكيد. كندمي ملتزم اجتماعي اعتبارات و قوانين به

عي دادن آثار اجتما پذيري، نشانتواند از طريق جامعهن مدرن نيز ميتمد روازاين. شودمي تغذيه فطري منبع همين

تماعي، كارگيري سازوكارهاي كنترل اجگرايي، و همچنين ايجاد نظم ساختاري با بهاعتبارات و پيامدهاي منفي استخدام

وامع غربي ويژه جاز شدت بروز اين ويژگي بکاهد و آن را مديريت كند. همين امر، موفقيت نسبي بسياري از جوامع، به

 .دهدرا در حفظ نظم اجتماعي توضيح مي

رت پيروي نکند و نظام تربيتي آن تنها بر اساس ساحت طبيعي حيات حال، تا زماني كه جامعه از مسير فطبااين

گرايي را تقويت كند، هرچند ممکن است از بروز برخي رفتارهاي ساختارشکنانه انساني شکل گيرد و فرهنگ استخدام

 ر وگهاي استخدامزيرا رهايي انسان در خدمت مکانيسم ؛جلوگيري شود، اما به نظم پايدار دست نخواهد يافت

. برديم حاشيه به را عقل ـ است گرياستخدام نظام لازمة كه ـگرايانه پذيري، در چارچوب مباني معرفتي حسجامعه

ي، مجلس« )تحَتَْ هوَىً أمَيِرٍ وكَمَْ منِْ عقَلٍْ أسَيِرٍ تحَتَْ»تعبير شده است: « اسارت عقل»ديني از آن، به  ادبيات در

با  اند، تنها تا زمانيپذيري، شخصيت اجتماعي يافتهفرايند جامعه اين در كنشگراني كه(. 401، ص55ق، ج0419
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گر آنها دچار چالش نشود. در غير اين صورت، به شوند كه منافع مرتبط با طبيعت استخدامساختار هماهنگ مي

 .صون باشندناظران بيروني و مجازات احتمالي م نگاه از كه زماني ويژه، بهآورندرفتارهاي ناهنجار روي مي

 نويسد: علامه طباطبائي به اين واقعيت اشاره كرده و مي

د. از سازگيرد و فضايل اخلاقي و انساني را بازيچه ميهاي شهوت و غضب خو مياين جامعه به پستي

 شود و بسياري از اموري كه در دستگاهلحاظ فکري، از مسير عقلاني به مسير احساسي و عاطفي منحرف مي

شته اخلاقي انگاشوند، در دستگاه ميل و احساس، جوانمردي، انسانيت و خوشو فجور تلقي ميعقل، فسق 

 آزاد طرواب جمله جنسي ـ از گرياباحه كه جايي باشد؛ پديده اين بارز مصداق تواندمي اروپا ةشوند. جامعمي

 است هيافت گسترش دتش ـ به ي روابط جنسي با حيواناتحت و گراييهمجنس جوان، و پير مرد، و زن بين

 .(010ـ010ص ،4ج ق،0406 طباطبائي،)

ها و انحرافات ديگري نيز به دنبال داشته باشد كه گريبان بسياري از جوامع اي آسيبطبيعي است كه چنين پديده

 لگرفته است. اين پديده در غرب به حدي تشديد شده كه از كنتر پيروي كرده راغربي و نيز جوامعي كه از اين الگو 

  .است تهواداش آن معرفتي بنيادهاي و تمدن ةنهادهاي اجتماعي خارج شده و متفکران اين تمدن را به تأمل انتقادي دربار

و استثمار آنان بايد  گري را در توحش و ظلم به ديگر جوامع و تجاوز به حريماما از بارزترين جلوة استخدام

رشناسي غرب نسبت به ديگر جوامع دارد كه طي تاريخ طولاني در وجو كرد. اين مسئله جلوة نماياني در رفتاجست

 گيريم. ميهاي تمدني سازمان گرفته است. ادامة بحث را به بيان اين مسئله پي چارچوب همان ويژگي

 گري، مدار تعامل غرب با ديگر جوامعاستخدام

گري خدامناشي از است رفتارهايز بروز برخي از ، ايهاي گوناگون كنترلتواند تا حدي از طريق مکانيسماي ميهر جامعه

 نوايي با قواعد وهمگر را به سمت در چارچوب نظام اجتماعي استخدام يافتهپرورشجلوگيري كند و كنشگران 

 .و نظم ساختاري را در جامعه حاكم سازد سوق دهد هنجارهاي زندگي

ي از عنوان يکبهختاري حاكم بر جوامع غربي، نظم سا و كنداين موفقيت نسبي در مورد غرب مصداق پيدا مي

رفتار غرب با جوامع غيرغربي  ةترازوي مقايس ةاما هنگامي كه اين موضوع در كفشود، محاسن اين جامعه شمرده مي

به بيان ديگر، هنگامي كه كليت غرب و به تعبير علامه طباطبائي شود. هاي تلخي آشکار ميگيرد، واقعيتقرار مي

( مورد ارزيابي قرار گيرد، 016، ص4ق، ج0406ماعي غرب و شيوة تعامل آن با ساير ملل )طباطبائي، شخصيت اجت

 شود.خوبي نمايان ميگري آن بهآثار منش استخدام

در  ودتثبيت موقعيت خو هاي داخلي توان گفت كه غرب، پس از گذراندن تاريخ طولاني از نابساماني و جنگمي

گري ظاهر شده است. در اين رابطه، هيچ اي عريان و مستقيم از استخدامير جوامع، با چهرهدر رابطه با سا، 01قرن 
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گري، اي براي كنترل اين ويژگي قائل نشده و تنها با همين هويت برهنة استخدامشدهمانع ساختاري يا نهادينه

  .مناسبات خود را با ديگر جوامع شکل داده است

 ظرين منطق همان از برخاسته واقع در ديگر، دنياي با مواجهه در اجتماعي يتشخص گرايانة ايناستخدام ةشيو

ي و معنايي جه دارد و ساير ابعاد معنوتو انسان ساختار مادي و طبيعي ابعاد به تنها است كه اومانيستي معرفتي مباني و

 جديد مدنت ةگرايانني معرفتي انسانگونه كه اشاره شد، مباكند. همانگيرد و تنها همان را تقويت مياو را ناديده مي

 وجود از انگاريسويهيك اساس بر را جمعي زندگي هدف و روش دهيسامان و كندمي خدا جايگزين را انسان كه

 را راه رتيب،ت بدين. بخشدمي نيز مشروعيت آن به بلکه كند،مي تقويت را استخدامي نگرش تنهانه ،سازدان ميانس

 .گذاردمي باز ـ گري استاستخدام لوازم از كه ـ ديگران از ثماراست و كشيبهره براي

، شخصيت اجتماعي غرب همواره رويکرد استخدامي را مبناي رفتار خود در ويژگي تمدنيبر اساس همين 

شهيد صدر در بازخواني انتقادي نظرية ماركس كه بر نبرد طبقاتي دارا و ندار تعامل با ساير جوامع قرار داده است. 

 مدن غربت هاي استخدامكند و تضاد غرب با ديگر جوامع را بر ويژگيگري تمدن غرب اشاره ميتأكيد دارد، به استخدام

 سازد: به شرح ذيل مستند مي

ان كشي و تضاد طبقاتي زاييدة انسكه بهرهماركس، همة تضادها را در تضاد طبقاتي محدود ساخته است؛ درحالي

وجو كرد كه در انسان اروپايي برآمده از تمدن مدرن موج ن تضاد را بايد در درون انسان جستاست نه پيشرفت ابزار. آ

پيمان كش كارگر استثمارشده، با يکديگر همدار بهرهزند. انسان اروپايي و شخصيت اجتماعي آنان اعم از سرمايهمي

ير جهان هاي فقكجاست؟ قطب ديگر ملتشدند و در تضاد جديد، قطبي واحد را تشکيل دادند، اما قطب ديگر تضاد 

د بين هايي جديشوند. بنابراين برخلاف رابطة استعماري طبقة بالا و جامعه، گونههستند كه جهان سوم ناميده مي

انباشته  دار آن كشورهايانسان اروپايي و جوامع ديگر رقم خورد. اكنون اين ثروت هنگفتي كه در اختيار طبقة سرمايه

ل عرق و دسترنج طبقة كارگر آمريکايي و اروپايي نبوده است، بلکه حاصل غارت منابع و ثروت جوامع شده است، حاص

 (.035ـ011ق، ص0410فقير بوده است )صدر، 

دهند، براي بر استخدام كنشگري خود را سازمان ميهاي غرب كه در چارچوب اين تمدن مبتنيدولت ،در واقع

دهد، نوعي از تعاون و بل كه اساس اقتضائات قاعدة استخدام را شکل ميمصون ماندن از عواقب استخدام متقا

يرد و به گمي گيرد، اما اين شخصيت، استخدام را نسبت به جوامع ديگر پيكار مينوايي را در درون جامعه خود بههم

ال كه حكنند. درعينهاي ضعيف و استعمار آنان ميتعبير علامه طباطبائي، تمام همّ خود را صرف استفاده از ملت

هاي زيردست، همان رفتاري را دارند كه ستمگران پيشين نسبت به افراد كنند، نسبت به ملتتظاهر به عدالت مي

 (. 39تا، صجاي فرد، جامعه گذاشته شده است )طباطبائي، بياند. با اين تفاوت كه امروزه بهداشته

 شتباه دولتمردان يا تاكتيك غرب در مواجهه با ديگر جوامع تفسيرتوان اگري غرب را نميبنابراين ويژگي استخدام

رچوب بر استخدام، فقط منافع مادي در چاكرد، بلکه اين امر با هويت تمدني غرب عجين شده است. در عقلانيت مبتني
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گرد و نميرو شخصيت اجتماعي غرب نيز به ديگر جوامع از همين منظر محاسبات كميّ اعتبار و اصالت دارد؛ ازاين

لي جنگ نويسند كه علت اصكند. برخي از نويسندگان غرب با اشاره به همين واقعيت ميمحاسبات خود را تنظيم مي

هاي نفتي اعراب در خليج فارس را بايد در تحريم فروش نفت كشورهاي امريکا براي نابودي عراق و غارت حوزه

طلبي اسرائيل و اشغال سرزمين برخي از ر مقابله با جنگمنظووجو كرد كه بهجست 0319عرب به اروپا در سال 

كشورهاي عربي توسط اسرائيل صورت گرفت كه ضربه سنگين به اروپا وارد كرد. اين مسئله دولتمردان امريکا را به 

اين نتيجه رسانده است كه براي پيشگيري از تکرار رويداد چيزي شبيه تحريم نفتي اعراب، بايد خود را براي چنگ 

جمهور (. نيکسون رئيس91، ص0913، كوک؛ ر.ک: 61، ص0931هاي نفتي اعراب آماده كند )بويل، انداختن به ميدان

. ما براي سركوبي ايمكند كه ما به خاطر دفاع از دموكرسي به كويت نرفتهصراحت بر اين نکته اشاره مياسبق امريکا به

دليل به آنجا  ايم. ما به اينالمللي هم به كويت نرفتهتساوي بين ايم. ما براي دفاع ازيك ديکتاتور به كويت نرفته

 (. 50، ص0913كس اجازه ندهيم به منافع حياتي ما لطمه بزند )گارودي، ايم كه به هيچرفته

، هاها، بيمارستانهاي غيرنظامي اعم از مراكز شهري، مناطق تجاري و مالي، مدرسهدر اين تهاجم، همة زيرساخت

ها و مؤسسات غيردولتي را هاي تاريخي، خودروهاي شخصي و سازمانكليساها، مناطق مسکوني، محل مسجدها،

 انيم در وحشت و ترس جادياصورت عمومي بمباران كرد. هدف اين بمباران، از بين بردن زندگي و داراي مردم و به

 هزار 566 غرب توسط عراق ةرسالچها اشغال و جنگ يط در(. 63ـ61ص، 0931 ل،يبو) بود عراق يرنظاميغ تيجمع

 (.90ص، 0913 ،كوک) اندداده دست از را خود جان يرنظاميغ

مطابق نظرية استخدام كه بر اصالت سود و منافع و بعد مادي حيات انساني تأكيد دارد، همة اصول و فروع انساني 

اي هانهعنوان باي اخلاقي را صرفاً بههدوستي، حقوق بشر و ساير ارزشمفاهيمي چون انسان بازند وو اخلاقي رنگ مي

الفاظ معاني اصيل خود را از »به تعبير علامه طباطبائي:  .است برده كاربه خود ةگرايانبراي پيشبرد اهداف استخدام

روند؛ مفاهيمي چون آزادي، شرافت، عدالت و فضيلت، به چيزهايي كار ميشان بهدست داده و برخلاف معاني اوليه

. برخي از نويسندگان (39تا، ص)طباطبائي، بي« يرند كه در واقع مصاديق بندگي، ذلت، ظلم و رذيلت هستندگتعلق مي

ا اند و بر اين باورند كه براي جنگيدن بگرايانة غرب تأكيد كردهافزاري تمدن استخدامغرب نيز بر همين شيوة نرم

اذهان اكثريت نيازمند به قدرت نرم هستيم )كاكس و  تندروها، به قدرت سخت نياز داريم، ولي براي تسخير قلوب و

صورت آشکارتر در حاشية جنگ سرد بين امريکا و شوروي به همين واقعيت اشاره (. هانتيگتون به90، ص0931پرمار، 

 كرده است كه براي موجه جلوه دادن هر نوع دخالتي در خاورميانه، غرب بايد اين تصور را در اذهان عمومي جا بيندازد

 06مرداد و هموار شدن مسير سلطة  01كه كوتاي (؛ چنان91، ص0913كه با شوروري در حال جنگ است )كوک، 

 (.91، ص0913گرفته شده است )كوک،  سالة غرب از همين شيوه بهره
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طبيعي  طوربنابراين ازآنجاكه اين نوع عقلانيت تمدني، راهنماي كنش رهبران جامعة غرب قرار گرفته است، به

 نظران معروف غرب تصريحيابد. در همين راستاست كه برخي از صاحبآن هرگونه تجاوز و جنايت مشروعيت مي در

هاي در فرهنگ سياسي غرب، اين امر كاملاً طبيعي و جاافتاده است كه رهبران جهان آزاد، بايد تروريست»اند: كرده

(. اين منطق نظري 905، ص0931)چامسکي، « بت كنندگونه جنايات ثاخودسر باشند و آشکارا برتري خود را در اين

اندازي به جوامع ديگر بازكرده و تاريخ غرب را مشحون از جنايت كرده است. اين دست انسان غربي را براي دست

جنايت از زمان تثبيت منطق ليبراليسم در غرب و احساس اقتدار، به امروز در گسترة وسيعي از جهان تا كنون ادامه 

رغم سانسور شديد جريان پروپاكانداي غرب نقل كرده است و همه به انگيزة ست و تاريخ، بخشي از آن را بهيافته ا

گرفته است. جنايت در افريقا نمونة وحشتناک تاريخي است كه بخشي از آن  تسلط بر منافع كشورهاي ديگر صورت

طمع  پادشاه بلژيك است كه به خاطر تشنگي و سابقة لئوپولد دومعنوان نمونة قساوت بيكنند بهرا كه گزارش مي

ق( را هاي افريقا، يعني كنگو كنوني )زئير سابترين سرزميناي كه براي قدرت و پول داشت، يکي از بزرگالعادهفوق

ميلادي به مالکيت شخصي خود درآورد و در اين مدت با كشتار و شکنجة  0311تا  0116سال از اواخر  09به مدت 

ترين جنايات ضدبشري را در قارة افريقا مرتکب شد. قسمتي از مداركي كه اهالي كشور، يکي از بزرگجمعي دسته

است و نشان  دهندة ايشان در اين كشورتوسط برخي نويسندگان امريکايي انتشار يافت، نشانگر جنايت بسيار تکان

كنگو  عام اهالي بوميداده است. كشتار و قتل تر از هيتلر نازي انجامرحمتر و بيمراتب وسيعدهد كه جنايتي بهمي

 (. 50ـ51، ص0911ميليون نفر( تقليل يابد )مولانا،  01باعث شده است تا جمعيت اين كشور در اين مدت به نصف )

گناهان و گرايانة تمدن غرب در گسترة وسيعي از جوامع بشري ادامه يافته است و كشتار بياين شيوة استخدام

كند كند و در راستاي آن اهداف عقلانيت پيدا ميهاي حياتي جامعه امري طبيعي در اين تمدن جلوه مينابودي بنيان

و تفاوتي بين اروپاي دو قرن گذشته و امروزي وجود ندارد؛ زيرا هر دو از يك مباني معرفتي و تمدن برآمده از آن 

نظم نوين »درستي اشاره كردند كه: ندگان بهكنند. برخي از نويستغذيه كردند و متناسب با آن تمدن كنشگري مي

، 0931جهاني مورد نظر بوش، دقيقاً شبيه نظم نوين مورد ادعاي آدولف هيتلر بيش از پنجاه سال پيش است )بويل، 

تر پيدا كرده و نهادهاي رسمي تر و عميقبا ابزارهاي نوين ابعادي گستردهكه (. تنها تفاوتش در اين است 54ص

گري يز بر آن افزوده شده است. تحريم كشورها از طريق همين نهادها جلوة روشن مسيرهاي جديد استخدامالمللي نبين

 آميز، سبك جديد توحشيتمدن غرب بر ضد كشورهاي مخالف با منافع غرب است. اين شيوة به ظاهر غيرخشونت

العلاج را به دنبال دارد. بهاي صعخوردگان و مريضصورت خاموش مرگ بسياري از كودكان و سالاست كه به

گونه توحش در غزه در جريان است كه جهان مدرن شاهد آن است. محاصره و كشتار زنان و كودكان جديدترين اين

ت ورزد، ولي حقيقت آن استرين رفتار ضدانساني تمدن جديد است. هرچند غرب به ظاهر مخالفت ميگرسنه شنيع

ه درستي اشاره كردند كه يکي از سنطقه است و برخي از نويسندگان غرب بهكه اسرائيل دژ استعمار غرب در اين م
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هدف بنيادين امريکا و غرب در لشگركشي به خاورميانه و ارتکاب جنايات مختلف، حفظ رژيم صهيونيستي است 

. استجانبة غرب باعث استمرار جنايت تاريخي اسرائيل در غزه شده (. امروزه نيز حمايت همه91، ص0913)كوک، 

هاي كه تا به حال در جهت صلح صورت گرفته است، نمونة آن است. جنايت عريان غرب كه وتوي همة قطعنامه

حقيق سازمان كميسيون تكشي تاريخ بشر را در غزه شاهد هستيم. ترين نسلپذيرد، بزرگدست اسرائيل صورت ميبه

لي وجود دلايل معقوخود تأكيد كرده است كه ديد گزارش جكشي اعتراف كرده است و در نيز بر اين نسل ملل متحد

اس المللي، از زمان آغاز جنگ اسرائيل با حمكشي در قوانين بينشده براي نسلدارد كه چهار مورد از پنج معيار تعريف

هاي جدي رخ داده است: كشتن اعضاي يك گروه )ملي، قومي، نژادي يا مذهبي(، وارد كردن آسيب 0109در سال 

 ريزي شده است و جلوگيري از زاد و ولدروحي به آنها، ايجاد عمدي شرايطي كه براي نابودي برنامهجسمي و 

(https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o).  وزارت بهداشت غزه شمار تا به حال به گزارش

 (.https://www.isna.ir/news/1404022115191) افزايش يافتنفر  944هزار و  56كشي به جنگ نسلشهداي 

  يگرقدرت، مانع استخدام

خدام استبر اساس نظرية استخدام، توحش و استثمارگري تمدن غرب هيچ حد يقفي ندارد و تنها مانع فراروي آن 

ظرية گونه كه در توضيح نگري را مهار كرد. همانتوان افسار استخدامشود و فقط با قدرت رقيب ميمتقابل شمرده مي

استخدام بيان شده است، پذيرش تعاون و تمکين در برابر قواعد زندگي و اعتباريات اجتماعي برخاسته از اضطراري 

هايي كه از سوي استخدام ع، عقل فطري با ملاحظة خطر و زيانكند. در واقاست كه عقل فطري بر آن حکم مي

راين اين شمرد. بنابكند، تمکين نسبت به قواعد زندگي و تن دادن به عدالت را لازم ميمتقابل ديگران احساس مي

عي فراروي نشمرد كه هزينة استخدام متقابل را در مقابل ببيند. بنابراين هنگامي كه ماالتزام را تا زماني محترم مي

گري كه نشيند و به لوازم استخدامگري احساس نکند و توان برتري را در خود بيابد، از اين رويکرد عقب نمياستخدام

وان تدهد. اين مسئله دربارة تمدن غرب مصداق كامل دارد. از اين تمدن نميتجاوز به حريم ديگران باشد ادامه مي

ا دارد و همواره آن ري ديگران دست بردارد و هرگز از اين رويکرد دست برنميجويانتظار داشت از استثمار و برتري

ر غرب است گطور خاص كشور امريکا كه چهرة نمايان تمدن استخدامجويانة غرب و بهتريبركند. سياست تعقيب مي

گري دامة عريان استخاز همين منظر قابل تفسير است. برتري قدرت امريکا در نيم قرن اخير باعث شده است تا چهر

كرد و بعد از جنگ جهاني دوم كه جايگاه طلبي را دنبال ميطور مستمر پيگيري كند. همواره سياست برتريرا به

جويي به تر شده، جلوة آشکارتر يافته است، و به گفتة برخي از نويسندگان غرب، برتريتر و قوياقتدارش نمايان

، منطق غالب آن بوده است 0361ارجي امريکا تبديل شده است و بعد از ورزي سياست خموضوع مهم در انديشه

گري نباشد، تجاوز و جنگ وجود (. تا زماني كه اين قدرت باشد و مانع فراروي استخدام50و  66، ص0911)كالاهان، 

https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o
https://www.isna.ir/news/1404022115191
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ولاني هاي طورهتنها زماني كه در تاريخ جهان، د» :تأكيد كرد كهدرستي به همين واقعيت دارد. ريچارد نيکسون، به

تر از رقباي نهايت قويطور بيايم، زماني بوده كه توازن قدرت برقرار بوده است. هنگامي كه يك ملت بهصلح داشته

 (. Nye, 2002, p. 13« )كندشود، خطر جنگ بروز مياش ميبالقوه

هزينة  بر اساس نظرية استخدامتواند آن را افسار كند، قدرت مساوي يا برتر است تا بنابراين تنها عاملي كه مي

 معنا خواهد بود.گري را براي آن بالا ببرد. در غير اين صورت سخن از صلح بيمتقابل استخدام

مقايسة مواجهة غرب با تجاوز اسرائيل به غزه و جنگ دوازده روزه بر ضد ايران، مصداق روشن اين واقعيت است. 

ت. كشي در غزه استرين شيوة نسلرحمانهترين و بييکي از وحشيانه شاهد 00گونه كه اشاره شد جهان در قرن همان

ل را كند و دست اسرائيرغم مشاهدة اين وضعيت، به دليل برتري نظامي اسرائيل، از هرگونه صلح فرار ميغرب به

 در واقع عام زن و بچه و پير و جوان بازگذاشته است كهدفاع غزه و قتلبراي محاصره و گرسنگي دادن مردم بي

كشي است، اما عدم وجود هماورد قوي در برابر اسرائيل و غرب، اين جنايت همچنان ادامه دارد، مصداق واقعي نسل

سة آخرين جل يريگأير دركه شود؛ چنانو همة قطعنامة شوراي امنيت نيز براي استمرار جنايت اسرائيل وتو مي

 مثبت أير قطعنامه نيا به تيامن يشورا عضو 06 از عضو 04 ،برگزار شد 0414شوراي امنيت كه اخيراً در مرداد 

 طعنامهق نيا بيترت نيبد و داد يمنف أير قطعنامه نيا به شورا، نيا يوتو حق يدارا و دائم عضو کا،يمرا اما ،دادند

 .(https://www.irna.ir/news/85852890) نداد ممتنع أير قطعنامه نيا به يكشور چيه. نشد بيتصو

 کرديرو همان از ،تيجنا نيا ةادام از يريشگيپ در غيرنمايشي آنان اقدام عدمهاي غرب از اسرائيل و حمايت

و تا  اردشميم مشروع را منافع به دنيرس يرااستفاده از هر روش ب كه رديگيم سرچشمه ي غربتمدن يگراستخدام

 يابد. يگري را به خطر بيندازد ادامه مزماني كه هماوردي قدرتي كه استخدام

رفتار  ةاست. مطالع استخدام يةنظر در ذكرشده يمدعا روشن شيكشور ما، نما ضدبر  يليتحم ةروز دوازدهجنگ 

در كنار  ر،ياخي چند دهة ط يغرب يهادولت .سازديرهنمون م هيآن نظر يينماواقع به را ما جنگ نيا ةدربارغرب 

مذاكره  و همواره برگو را نيز باز گذاشتند وباب گفت ران،يمختلف بر ملت ا يفشارها ديو تشد نيريد يهايدشمن

در  ترين ابزار ممکنكه مهم ـرغم استمرار فشار اقتصادي . آنها بهفشردنداي پا ميجهت حل مسئلة به ظاهر هسته

 .دندكرعريان توحش غرب است، بر ضد ايران خودداري مي ةچهر نمايانگر اما از اقدام نظامي كه ـاختيارشان بود 

 طورسوزي را در جهان و بههاي خانمانجنگ هاي اخير،دههچنين امتناعي از اقدام نظامي در حالي اتفاق افتاد كه در 

 نمانخاشدن، اسارت و بي كشته پيامدهاي آن، شامل اندازي كردند. اشغال دو كشور مسلمان وما راه ةخاص در منطق

 .بوده است آنان تجاوزهاي جمله از ـر و جوان، نظامي و غيرنظامي پي مرد، و زن از ـگناه ها انسان بيشدن ميليون

رد، انگيزة بترديدي نيست درک غرب نسبت به وجود هماوردي توانمند كه احتمال تحميل هزينة متقابل را بالا مي

قدرت ايران و ترس از بالا گري از طريق تهاجم نظامي را از آنان سلب كرده بود. در واقع، برآورد غرب از اعمال استخدام
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ير رو حتي در برابر برخي اقداماتي كه تحقداشت؛ ازاينوگو و نرمش در برابر ايران واميبودن هزينة تجاوز، آنها را به گفت

وقيف جويانه در تهاي تلافياقدامغرب را به دنبال داشت نيز از مسير عريان تجاوزگري پيروي نکردند كه از جمله آن 

 (. https://www.mashreghnews.ir/news/976437) اتفاق افتاد 0931كه در تيرماه  بود يسيكشتي انگل

عنوان تحقير انگليس معرفي كرده بودند و آن را به المللي داشتهاي بيندر رسانه گستردههاي بازتاب اين اقدام

(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/31/2059308.) 

بازتاب  و همراه بودها مريکايياذرخواهي مريکايي در خليج فارس بود كه با عا، دستگيري ملوانان نمونة ديگرش

کايي مرياهاي مريکا گران تمام شد و رسانهااين حادثه براي دولت  .داشتدنبال  را به مريکايبر ضد هيبت اجهاني 

 مطرح ـ يرانا كشتي به تجاوز جمله از ـايران  ةمريکايي را در مقابل برخي رفتارهاي خصمانانيز دستگيري سربازان 

آمد مي حساببه غربي هايدولت قرمز خطوط جزو مسائلي چنين كه بود حالي در اين. كردند

(https://www.mashreghnews.ir/news/521947.) 

نگ، هاي منتهي به جدر ماهوگو را در مقابل ايران در پيش گرفت و اين امر لماسي و گفتبنابراين غرب، مسير ديپ

ع دامن زدند خود بر اين موضو پروپاگانداي و با استفاده از داشتند گووها اسرار به گفتمريکايياهاي بارزتري پيدا كرد. جلوه

گري غرب، انقلاب، با شناخت از خوي استخدام شهيدرهبر . اين در حالي بود كه معرفي كردند بهترين مسيررا گو وو گفت

 ؛(https://www.mehrnews.com/news/6371113) و غيرهوشمندانه ناميد عاقلانهمخالفت كرد و آن را غير

 گريامستخدجامعه نسبت به خوي ا بالا رفتن شناخت كه ـ هابرخي مصلحت خاطر ها و بهرغم اين مخالفتبههرچند 

 ادامة مذاكره را تأييد كردند. ـغرب از جمله آن است 

حتي  و گفتند،در اين مذاكره سخن مي از پيشرفتغرب به نقل از مقامات امريکايي هاي جالب است كه رسانه

تاري د كه به رژيم صهيونيستي نيز نسبت به رفجمهور امريکا نيز از اين موضع دفاع كرده بود و بر اين ادعا بورئيس

اين  .(https://www.irna.ir/news/85847551كه در روند مذاكرات اخلال ايجاد كند نيز هشدار داده است )

روز بعد جهت بررسي و  51ة مذاكره به و ادامچند دور برگزار شد اي مذاكره در همين روند به ظاهر سازندة رسانه

 وگو پيگيري شود.گفت ة، ادام0414 شنبه اول مردادتا در تاريخ يكهاي بين مسئولين دو كشور افتاد رايزني

چهرة واقعيت تمدني آن است را در اي جهان غرب مسيري ديگري كه نشانگر هاي رسانهرغم اين فضاسازيبه

 پيش گرفت.

كند كشور ما را مورد آماج تهاجم گسترده قرار هيونيستي كه نقش دژدفاعي آنها را بازي ميآنان به كمك رژيم ص

دادند و در اين تهاجم غافلگيرانه آن هم در وسط مذاكره كه با دعوت خودشان شروع شده بود، در بهت و حيرت جهانيان، 

 ندان نيز از گزنده آن در امان نماند.برخي از دانشمندان و سرداران به شهادت رسيدند و حتي منازل مسکوني و ز

https://www.mashreghnews.ir/news/976437
https://www.mehrnews.com/news/6371113)؛
https://www.irna.ir/news/85847551/
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ه ب گرفتند و كارهبهاي خود را در خدمت اسرائيل هاي غربي تا حد امکان توانمنديدر تمام اين مدت، دولت

قطعي پيروزي را  م خودعزبه كردند و چونرژيم دفاع  اين قد از، تماميو اطلاعات يهاي مختلف نظامشيوه

ار به صورت آشک، و بهنداشتند ـكه اقتضاي تمدني آن است  شان ـتوحش ر كردنظاه، ابايي از پنداشتندمي

 حمايت از آن رژيم پرداختند. 

اكنون بايد پرسيد چه عاملي انگيزة تهاجم نظامي بر ضد ايران را در اين جنگ دوازده روزه ايجاد كرد؟ چه تحول 

ظامي گري را از مسير تهاجم نهيزد و شيوة عريان استخداموگو و تعاون بپراجتماعي باعث شده تا غرب از تظاهر به گفت

د مانع توانگونه كه اشاره شد، مطابق نظرية استخدام، تنها ادراک هماورد متقابل ميبر ضد ايران نمايش بگذارد؟ همان

ن ادراک وجود آيابد كه آميز تا زماني ادامه ميگري انسان غربي گردد. بنابراين در پيش گرفتن شيوة مسالمتاستخدام

 شود؛ چيزي كه در جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد. گري آشکار ميداشته باشد و در غير اين صورت چهرة واقعي استخدام

اي آن است كه در قالب جبهه مقاومت هاي اقتدار ايران نفوذ منطقهدانست كه يکي از پايهخوبي ميجبهه غرب به

و لبنان، فلسطين و يمن گسترده شده است. اين نفوذ همان است كه از سوي رهبر شود و از عراق تا سوريه شناخته مي

-https://farsi.khamenei.ir/speechعنوان عمق راهبردي جمهوري اسلامي معرفي شده است )شهيد انقلاب به

content?id=43647.) و يکي از بازوان جمهوري اسلامي از يك منظراي ي است كه اين قدرت منطقهيهبد 

شود. تلاش غرب براي تضعيف ويژه جامعة غرب شمرده ميبيروني، به يهادر برابر دشمني سپرهاي دفاعي آن

هاي مختلف نسبت به رابطة ايران با اين جبهه از همين زاويه نيز قابل تفسير است. طبيعي است مقاومت و توطئه

ي را فقط مرز جغرافيايشکل گرفته است كه  ريمحوامترويکرد ايران نسبت به تکوين و حمايت اين جبهه با نگاه 

 معرفي كرده است.« سپاه بدون مرز»رو سپاه قدس را ازاين ؛داندخود نمي ةجامع

ار عنوان يکي از اركان اقتدبعد از تحولات يك سال اخير در غزه، لبنان و سوريه و ضربه خوردن جبهه مقاومت به

سباتي كرد و آنان را بر اين باور رساند كه عريان كردن چهرة جمهوري اسلامي، جبهه غرب را دچار خطاب محا

تمدن غرب نسبت به ايران، هزينة متقابل حداقلي خواهد داشت و خواهند توانست بدون پرداخت هزينة زياد  استخدام

افت؛ ي تريالله سيدحسن نصرالله جلوة روشنطور خاص بعد از شهادت رهبر حزببه هدف خود برسند. اين پندار به

 كه برخي مقامات رژيم صهيونيستي اذعان كردند كه شهادت نصرالله راه را براي حمله به ايران باز كرده است.چنان

ريزي كرده بودند، به دليل همان خطاي محاسباتي ها براي اين تهاجم برنامهجبهه غرب كه به گفتة خودشان سال

تظاهر به  كردند، ازابودي حکومت و تجزية كشور ارزيابي ميكه شرايط كنوني را بهترين فرصت حمله به ايران و ن

گونه هرگونه كمك نسبت به رژيم صهيونيستي دريغ نکردند و ازآنجاكه بر پيروزي قاطع خود اميدوار بودند هيچ

وگو، جمهور امريکا در پاسخ به پرسش از گفتكردند و در همين راستا بود كه رئيسپيشنهاد صلحي را مطرح نمي

ته بود كشوري كه در آستانة پيروزي است سخن از صلح معنا ندارد. دولت امريکا كه در حال مذاكره با ايران بوده گف

 اي ما را مورد تهاجم قرار داد. هاي هستهاست، از اين جنگ حمايت كرد و وارد آن شد و سايت
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شد، مطابق نظرية استخدام،  گونه كه اشارهبس تن داد؟ همانحال بايد پرسيد كه چرا جهان غرب به آتش

توان در وجود هماورد و آگاهي از امکان دريافت هزينة متقابل يافت. اين واقعيت گري را ميتنها مانع استخدام

رغم برخلاف تصور جبهه غرب از توانايي ايران، در جنگ دوازده روزه در انظار جهانيان به نمايش درآمد. به

گري غرب جمهوري اسلامي كه زمينة آشکار شدن جلوة ديگر استخدامبيني غرب نسبت به ضعيف شدن پيش

نظير داخلي و توانمندي موشکي سازمان رزم جمهور اسلام محاسبات غلط آن را را فراهم كرد، اما انسجام كم

ي از هاي فرزندان ايران اسلامهاي سنگين بر رژيم صهيونيستي وارد كرد و موشكبه نمايش گذاشته و هزينه

هاي مختلف دفاعي جبهه غرب عبور كردن و مناطق استراتژيك آن رژيم را درهم كوبيد و به تعبير رهبر لايه

شهيد معظم انقلاب برخي مناطق راهبردي آن رژيم را با خاک يکسان كرد. مشاهدة اين واقعيت ميداني و 

ود، ب در حال نمايش بگر جبهه غرناپذير كه برخلاف همة محاسبات شخصيت استخدامبينيهاي پيشهزينه

ت قطر در نشس ةوزير خارج« عبدالرحمن آل ثانيمحمدبن»كه بس واداشت؛ چنانآنان را به التماس براي آتش

لعديد، موشکي ايران به پايگاه ا ةدونالد ترامپ، پس از حمل» :مطبوعاتي مشترک با همتاي لبناني خود فاش كرد

« بس شدماس فوري با ايران براي بررسي امکان آتششخصاً با امير قطر تماس گرفت و خواستار ت

(https://kayhan.ir/fa/news/315026و نما ،)درستي اعتراف كرد كهبهمريکا در امور ايران اپيشين  ةيند 

يلي بس در جنگ تحمبرقراري آتش عامل مهمي در ،هاي ايرانيناتواني رژيم صهيونيستي در مقابله با موشك

 (.https://www.hamshahrionline.ir/news/990490) عليه ايران بود

اكراهي  د بر كنشساحتي و نيز تأكيجويي شخصيت اجتماعي تكنکتة پاياني اينکه تأكيد نظرية استخدام بر سلطه

تلاش غرب براي حفظ برتري خود و مقابله گردد، فهم هاي متقابل محقق مياين شخصيت كه در روند محاسبات هزينه

گردد. بر اساس همين منطق است كه غرب بيند آسان ميخواهي خود ميبا عناصر اقتدار جوامعي كه آن را مانع زياده

 در يرترب ،يگراستخدام ياتيح ةلازم ؛ زيراكند حفظ يگراستخدام اهداف شبرديپ جهت را خود يبرتراصرار دارد عناصر 

 كه ناني يا تلاش براي تضعيف صنعت موشکي آابه باشگاه هسته وستنيپ يكشورها برا گري. مخالفت با داست قدرت

باشد. همچنين از ب گرياستثمار د يقدرت برا آن بر هيشان با تکتا دست خاطر است، بدين رديگيصورت م يبوم يآوربا فن

ند و مانع تعقيب شوايي كه در راستاي منافع غرب تعريف نميالملي و تحريم اقتصادي كشورهاستفاده از نهادهاي بينسوء

گرايانة غرب هستند در همين راستا قابل ارزيابي است. جالب است كه برخي از بزرگان انديشة غرب براي اهداف استخدام

مدن بشري، ت عنوان نمونة ايدئالگرايانه، پشتوانة تئوريك درست كردند و با معرفي تمدن غرب بهاين رفتار استخدام

توار ميل، دانند )اسكارگيري هر روش ديکتاتوري براي تغيير زندگي آنان و تحميل سبك زندگي غربي مشروع ميبه

 .كنندشان باز ميگري( و بدين ترتيب راه را براي اعمال شيوة استخدام45ـ46، ص0959

https://kayhan.ir/fa/news/315026
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 گيرينتيجه

تر، ها نداشته و همواره در مواجهه با جوامع ضعيفتمدناي با ساير جوامع غربي در چند سدة اخير، تعامل همدلانه

توان از منظرهاي گوناگون تحليل كرد كه در اين پژوهش با تکيه اند. اين پديده را ميرويکردي استثماري اتخاذ كرده

 بررسي شده است. الميزاندر تفسير اجتماعي « استخدام»بر نظرية 

وي هاي فطري، ناگزير خه از تقويت ابعاد مادي و تضعيف ساحتبر اساس اين نظريه، شخصيت اجتماعي برآمد

گيرد. چنين شخصيتي تنها تا آن حد به اصول تعاون و عدالت پايبند مي گري را در تعامل با ديگران پياستخدام

رهاي اماند كه منافعش تأمين شده و خطري آنها را تهديد نکند. در غير اين صورت، هيچ التزامي به منطق يا هنجمي

 اجتماعي نخواهد داشت.

ورزد، يهاي مادي حيات انساني تأكيد متمدن غرب كه بر مباني اومانيستي و سکولار استوار است و صرفاً بر جنبه

رو اين تمدن در چند سدة اخير همواره بسترساز گر نيست. ازهمينقادر به پرورش شخصيتي جز شخصيت استخدام

وامع غيرغربي بوده است. اين رويکرد را بايد ويژگي ذاتي تمدن غربي دانست كه استثمار، خشونت و جنايت عليه ج

 هاي خاص نسبت داد.توان آن را به عوامل گذرا يا خطاهاي تاكتيکي دولتوجه نميهيچنهادينه شده و به

ظام ن رفتارشناسي غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران از پيچيدگي بيشتري برخوردار است؛ چراكه اين

رده است. گرايانه را تقويت كسياسي، هويت تمدني غرب را به چالش كشيده است و درنتيجه انگيزة رويکرد استخدام

 دهد.وضوح نشان ميمواجهة خصمانة غرب با جمهوري اسلامي در چهل سال گذشته، اين مسئله را به

، به شکلي آشکارتر خود را نمايان ساخت. يافتن آن روزه و فرآيند پايان اما اين روند در خصوص جنگ دوازده

وگو تأكيد آميز مسائل از طريق گفتغرب پيش از جنگ، رويکردي همدلانه با ايران در پيش گرفته و بر حل مسالمت

اتي مذاكرات و بر اساس خطاي محاسب ةحال، ناگهان در ميانحتي مذاكراتي را نيز با ايران آغاز نموده بود. بااين ،كرده بود

گ را جن ـضعيف  ةگرايانة استثمار جامعو مطابق همان منطق استخدام ـپنداري جمهوري اسلامي شي از ضعيفنا

اما پس از مواجهه با اقتدار دروني و توان نظامي ايران، و در تطابق با همان قاعدة استخدامي كه بر  ،تحميل كرد

 .بس مطرح ساختآتش ضرورت تعامل با هماورد تأكيد دارد، درخواستي ملتمسانه براي
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